
 

  
  
  
  
  
 
 
 

  رع فرهنگي و ادبي افغانستان معاصاوضاتأملي در 
  

  ∗فاروق انصاري

  
 ادبيـات  ، بـه ويـژه  ،  حيث فرهنگي و علمـي و    دورة طولاني تاريخ معاصر افغانستان از     

 چنانكه در تاريخ سياسي و نظـامي  .ي استبسيارهاي بدورة متنوع و همراه با فراز و نشيب 
و لازم بـروز    نخـستين    كـه شـرط      ،اين دوره مشاهده مـي شـود، ثبـات و امنيـت پايـدار             

 و در اثـر      از بـين رفـت     متأسـفانه استعدادهاي نهاني و پرورش ذوق و قريحة ادبي است،          
ــداني، كــشتارهاي ت، رقابمــداومهــاي يتگرهــا و غارياي خــونين، ويرانگرگهــجن هــاي خان

اند   استعمارگران اروپايي كه در مجاورت افغانستان بوده      هاي    دسيسهوحشيانه، و همچنين    
در اين كشور يورشهايي را نيز به راه انداختند      ي  ددستيابي به مناطق مهم و راهبر     و براي   

، يك دوره انحطـاط علمـي و   دخالت كردند مستقيم در امور افغانستان       غير و يا به صورت   
 اگر چند مقطع كوتاه را كه انديشمندان و فرزانگاني بـراي  .فرهنگي در اين دوره رخ نمود    

مستثني كنيم، چيـز قابـل   پيشرفتهايي كردند دگرگونيهاي مثبت تلاش ورزيدند و      ايجاد  
  . شود و درخور مباهاتي مشاهده نميارائه 

 
 پژوهشگر تاريخ  از كشور افغانستان* 
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لشكركـشيها و درگيريهـاي     در نتيجـة    ) ق1190 -1252(در دوران حاكميت ابـدالي      
) ق1252 -ش1357(ممتد برادران و شاهزادگان سدوزايي و سپس در دورة محمدزاييها           

اسـتعماري، زوال     وضـعيت نيمـه   پديـد آمـدن     به علت جنگها و رقابتهاي فاميلي و البتـه          
رخ نمود و كشور و ملت در چنبـرة قهقـرا و ركـود              انديشه و علم و فرهنگ در افغانستان        

  . زند هنوز در اين ورطه دست و پا ميكه  فتار شدگر
و در اثـر عـواملي زمينـة رشـد     و اما چند مقطع از تاريخ معاصر افغانستان كـه در آن        

  :  از اين قرار است،شكوفايي تا حدودي مهيا گشت
) م1868 - 78/ ق  1385 - 1396 (دزايي  م ـخـان مح    يكي دورة زمامداري شـيرعلي    

الـدين   سـيد جمـال   عـاليم    ت تـأثير تحـت   گوينـد    مـي  كه   ،است كه طي آن پادشاه مذكور     
  : استجمله آن  از  كه  اقداماتي صورت داد،اسدآبادي قرار داشت

 شـد و دو مركـز    براي نخستين بار ماشينهاي چاپ سـنگي از هندوسـتان وارد    ـالف
بـه وجـود آمـد و در همـين دو           » شمس اينهار «و  » مصطفاوي«هاي  چاپ در كابل به نام    

بـه زبـان فارسـي دري     نامـه  وعـظ : چاپخانه بود كه كتب و رسالاتي به چاپ رسيد ماننـد        
اصـول و   ،   از وقايع جنگ روس و عثماني به نقل از تايمز لندن           ييشامل مجموعه گزارشها  

و ترجمـه    به كوشش ميرزا محمد صـادق        قواعد نظاميگري براي استفادة نيروهاي نظامي     
 خان  اب ثاقب در رد وهابيها با شرحي از امير شيرعلي         هكتاب ش ،  شده از انگليسي به پشتو    

  .، تمبرهاي پستي و غيرهالملوك�ذخيرچاپ كتاب و 
  . نظامي براي آموزش فنون رزمي تأسيس شدمدرسه خستين ـ ن ب
بـه كوشـش ميـرزا    » شـمس اينهـار  « انتشار نخستين جريدة افغانـستان بـه نـام    ـج  

خـان و بـا چـاپ مطالـب و مقـالاتي از قاضـي            عبدالعلي از خوشنويـشان مـاهر شـيرعلي       
تهـاجم دوم انگلـستان بـه    هنگـام  عبدالقادر پپشاوري يوسفزايي كه بيش از پنج سال تـا          

 ابتدا هر هفته، سپس هـر پـانزده روز و در اواخـر ماهانـه              )  م 1879/ ق1296(افغانستان  
   1.منتشر شد
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  1.شهر شيرپور در شمال غربي شهر كابلو بناي ار كابل  بازسازي بالا حصـد 
شـيرعلي را متوقـف سـاخت و سـپس     عـصر  تجاوز دوم انگليسيها جريـان اصـلاحات      

نابسامانيهايي كه در افغانستان در اثر تجاوز مذكور پديد آمـد بـا روي كـار  آمـدن اميـر                     
گ بـسيار بـد و   نيز بهبود نيافت و در روزگـار وي وضـع فرهن ـ         ) 1297(خان    عبدالرحمن

 د، به نحوي كه اين امير، بـراي ادارة امـور ديـواني خـو              ؛گير و گسترده شد     سوادي همه بي
در «: سـواد كامـل بيابـد    ميرزا طلبيد و نتوانست از سراسر افغانستان بيشتر از سه نفـر بـا             

اعتنايي داشتند كه مجبور      اي داير نبوده، در تدريس اينقدر بي          تمام مملكت هيچ چاپخانه   
م در تمام مملكت اشتهار دادم سي نفـر منـشي لازم دارم كـه بتواننـد زبـان خـود را               شد

  2». فقط سه نفر با قاعدة مشروط پيدا شدند؛ندنبنويسند و بخوان
جز وارد كردن يك ماشين ليتوگرافي كه منشي عبدالرزاق هندي با كار آن آشنا بود               ب

و دولـت مـورد اسـتفاده قـرار       و رسـالات اميـر       نهـا امو آن هم به منظور طبـع و نـشر فر          
هـاي دربـار، از     مبچـه گرفت و داير شدن چند مدرسه ابتدايي بـراي شـاهزادگان و غلا      مي

  3.مركز و يا مراكز فرهنگي ديگري اطلاعي نداريم
ي ئ كـه در آن انـدك تلألــو  ،مقطـع دوم در تـاريخ فرهنـگ و ادب معاصـر افغانـستان     

خـان پـسر      االله  روزگـار اميـر حبيـب     د، دورة سوم ظهور جنـبش مـشروطه در          شمشاهده  
 كه  ،خان  االله  ر حبيب ي  ام  .)م1901 -1919/  ق 1318 -1337(خان است     عبدالرحمن  امير
ترين آنها  خواست سياست خشن پدرش را  ادامه دهد دست به اصلاحاتي زد كه مهم             نمي

از  بود و همين دو اقدام زمينه س ـ       الاخبار  سراجارس جديد و اجازة نشر جريدة       دتأسيس م 
  .  مهم در عرصة فرهنگ و انديشه در آغاز سدة بيستم در افغانستان گرديدليتحو

دانيم كه در اين زمان دو مدرسه عالي به نـام مكتـب حبيبيـه و مكتـب حربيـه و           مي
گرافـي بـه كابـل وارد         سپس دارالتأليف تأسيس شد، چاپخانة سنگي و حروفـي و زينگـو           

يـات فارسـي و پـشتو، علـوم دينـي، رياضـيات،       هاي ادب گرديد و كتابهاي درسي در رشته  
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كـم نـسل جديـد از         تهيه و چـاپ شـد و كـم        ... ، فيزيك و  )كيميا(جغرافيا، تاريخ، شيمي    
 امـا اقـدام   ؛روشنفكران پرورش يافتند كه حركت علمي و ادبي جديـدي را آغـاز نمودنـد           

 ـ    بود كه بدون ترديد نمي     الاخبار  سراجتر انتشار جريدة وزين       مهم دون پيونـد بـا   توانـست ب
 اخبـار آن بـه داخـل        ؛اي باشـد    خواهانـه يپيشرفتهاي تكنيكي جهان غرب و تحولات آزاد      

در اثر آن، هم پادشاه و هم جامعة تحصيلكردة آن روز تكـاني خـورده      كه  رسيد    كشور مي 
  1. خواست تا از اين جريان عالمگير غافل نمانند  ميلشانو د

اما بـا مـوانعي از جانـب        منتشر شد؛   ق  1323 در ذيقعدة    الاخبار  سراجنخستين شمارة   
   2.انگلستان مواجه گرديد و اجازة چاپ نيافت

ق بـا   1290) مهـر ( ميـزان    16اين ممنوعيت شش سال به درازا كشيد و بار ديگر در            
سعي و تلاش محمود طرزي افغان اجازة فعاليت يافت و اين بار بـيش از شـش سـال بـه          

بـود كـه بنيـاد نگـارش سـاده و علمـي در ادبيـات                در همـين زمـان      .  ادامه داد  دكار خو 
عبـدالرحمن  ) پريـشان (افغانستان گذاشته شد و جوانان پرشوري مانند عبدالهادي داوي          

هاي روشنگرانه و سرودن اشعار اجتماعي و سياسـي ،    با نوشتن مقاله،...و) كبريت(لودين  
و داشـتند   قلال  سهم مهمي در بيداري ملت افغانستان بـه ويـژه در زمينـة حـصول اسـت                

هـا را   و موضـوعهاي اصـلي سـروده     ناميـد   » دورة روشنگري «توان   حقيقتاً اين دوره را مي    
فراگيـري دانـش و علـوم جديـد، اتحـاد اسـلامي و              به  طلبي، تشويق     خواهي ، آزادي  وطن

  بـه چنـد نمونـه از         3.داد  شكيل مـي  ت ـپيوستگي و يكپارچگي اقـوام مختلـف افغانـستان          
  :كه تفاوت بنيادي با اشعار و ادبيات پيش از خود داشت توجه كنيدهاي اين دوره  سروده

مثلاً محمود طرزي كه شاهد عروج ملل اروپايي و كوشش ديگر ملل در زمينة كـسب    
 حـسرت خـورده   لـت خـود     مانـدگي م    دانش جديد بود ، بر خواب رفتگي و غفلت و عقب          

  : سرايد چنين مي
ــت  ــعر و شــاعري بگذشــت و رف ــت ش ســاحري بگذشــت و رفــتوقــت ســحر و   وق
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ــن   وقت اقـدام اسـت و سـعي و جـد و جهـد            ــت و ت ــت   غفل ــت و رف ــروري بگذش پ
ــرق  ــور و ريــل اســت و ب ــت    عــصر عــصر موت ــت و رفـ ــتري بگذشـ ــاي اشـ گامهـ
ــري   ــنعت پـ ــيه صـ ــت سـ ــم عفريـ قـــصة ديـــو و پـــري بگذشـــت و رفـــت  فهـ
ــرب   ــرق و غـ ــر از شـ ــراف آرد خبـ قاصــد و نامــه بــري بگذشــت و رفــت      تلگـ
ــرق  ــد ز بـ ــخن آمـ ــن در سـ ــيم آهـ ــت     سـ ــت و رف ــري بگذش ــشنو گ ــون ب تيلف
ــد    ــر شـ ــا بحـ ــوراخ و برهـ ــا سـ ــت   كوههـ ــت و رفـ ــري بگذشـ ــشين را گـ جانـ
ــشر  ــوع بــ ــه نــ ــوا جولانگــ ــد هــ بــال و پــري بگذشــت و رفــت رشــك بــي  شــ
ــن ســخن را و بــرف     ــت محمــود اي ــت   گف ــري بگذشــت و رف 1ســعي كــن تنبلگ

  
 عصر كه با سرودن اشعار سياسي و ديگـر مطالـب         نويسنده و شاعر برجستة ديگر اين     

اجتماعي توانست جايگاه مهمي در تـاريخ روشـنگري افغانـستان پيـدا كنـد عبـدالهادي                 
وي نيز در مدرسه حبيبيه تحصيل كرد و با زبانهاي اردو، تركي، عربـي، و               . است» داوي«

ي بـا   و زمـاني كـه از سـوي محمـود طـرزي بـه همكـار          2انگليسي آشنايي حاصل نمـود    
پراكند و    مي» پريشان«و يا   » واضح«را با امضاي    خود   فرا خوانده شد، مطالب      الاخبار سراج

از سوي او جاي خوبي در دل و        » بلبل گرفتار «به ويژه انتشار منظومة مسدس برانگيزندة       
ذهن مردم يافت تا جايي كه نمايندة سياسي بريتانيا در كابل نگران گرديد و شخـصاً بـه                  

  3.در مدرسة شاهي رفت» شانپري«ديدار 
  :آن شعر اين بود

  بلبل گرفتار
  سحرگهي بشنيدم ز بلبلي به قفس

  كه مردم از غم و درد و الم نپرسد كس
  ها نفس به نفس كشم اين ناله كه از چه مي
  را عمر در فغان و جرسم چرا گذشت 

 
  .279-278صص . 1349كابل، اطلاعات و كلتور، . دكندهار مشاهير.  زلمي محمدولي.1
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  چرا به غير فغان نيست كار و بار مرا
  چرا حيات به گران شدست بار مرا

  او يك زمان سخن گويمه محرمي كه بنه 
  نه مونسي كه ز درد و غم وطن گويم

  نه همدمي كه به او حرفي از چمن گويم
  ز لاله و گل و نسرين و ياسمن گويم

  كنم به شكوه دل پر ملال را خالي
  ز درد خويش كنم جمله بلبلان حالي 

  قصة پر درد خود كمي شنواند ز غرض 
  ر خواندي با هاي اسيرانه شمه ز نكته

  كه باد بوي چمن بر قفس نشين گذراند
  سپيد بال و برافشاند و اين حديث بخواند

   مگر رساند نسيمي صبا ز خاك وطن
  وطن  هوش و قرارم به خاك پاك كه بر د

  دمي به حيرت و بيخود فكنده سر استاد
  ز شكر يار شكايت دگر لبي نگشاد

  ا شكوفه دادش يادركه باز باد صبا 
  كشيد از خروش دل فرياد گشود چشم و 

  و مان جدا صيادخان  كه همچو من شوي از
  چون اسير ستم سازدت خدا صياد

  مرا كه فخر چون زيب گلستان بودم 
  فتة بستان آشيان بودم كگل ش

  روان باغ و چمن روح بوستان بودم
  تر از جمله بلبلان بودم  ظريف و شوخ

  اسير پنجة فولادي بلا كردي 
  ردي و خطا كردي جاي لطف جفا كه ب
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  فضاي بي سر  پا بود جاي پروازم
  بلند شاخ سرِ سرو مسكن نازم

  هميشه بوي گل از خانه خوش اندازم
  سازم برون جهيد چو آواز فر مي

   نه چون قفس دل چاك،يرمرا نه درد اسي
   نه نالة غمناك،نه اشك ريزي غمگين

  زدم به هوا سحر كه بال و پر شوق مي
  واأرفتمي مهاي شكوفه گ به شاخه

   شيداليه به سنبگگهي به روي گلي 
  به خنده نغمه كنان مي سرودم اين آوا

   كه من دارماي كراست عشرت امروزه
   خانه در چمن دارم،نديم سنبل و گل

  همان گل است كنون و همان زمان بهار
  ز من ز سبزه مخلع درخت پر برو بار 
  فكنده شو به گلشن نواي قمري و سار

  گلستان چو من هزار هزارهاي  به گوشه
  پرند از سر يك شاخ به دگر خندان

  كنم به فغان فتاده من به قفس گريه مي
  جان ياربه رسيده است دل زار من ب

   وارهان ياربدوزازين ستمكده ام 
  مان ياربمدرين جفاكدة پرغمم 

   دوباره ام به گلستان و گل رسان يارب
  ، باري،ام اگر براي قفس آفريدي

  ل و پرم داده اي سر و كاريچرا به با
  اسير پنجه جور و جفا و ستم تا كي؟ 
  نديم آه و فسوس و غم  و ندم تا كي؟
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  انيس اندوه بسيار و لطف كم تا كي؟
  الم تا كي؟ جليس اين ستم آباد پر

  چو غمير ياس درين خانه نيست كار اميد
  بهشت اميد مزاري از اين مزار اميد

  سپس خموش شد و ساعتي تأمل كرد
   مرا گمان كه شد آرام يا تحمل كرد

  دوباره نغمه كنان روي جانب گل كرد
  افل كردغبه خنده گفت كه صياد چون ت

   ز ذلت نجات خواهي يافت،بيا بمير
  گاه عدم خوش حيات خواهي يافت به گوشه

  من چنان مردن ه اگر چه نيست گوارا ب
  جوان بون و افسوس بر جوان مردن 

  ان مردن ولي به آرزوي زندگي تو
  كه هست موجب احياي جاودان مردن 
  چو سحر به قفس حال مرگ مي بينم

  چرا نميرم و فارغ ز درد ننشينم
  ن ديدشسوي گله بگفت اين و به حسرت ب

  گشود بال و پر و بر ر قفس بدويد
  به آن طلسم زماني هجوم كرد شديد

  ديدحن بود سد سخت اولي چه فايده ك
  قارش و بال نحيف و منپرز كله و 

  بريخت خون مصفاي رنگ گلنارش
  جوش مي آمده ش بنفتاد بيخود و خو

  دل تپيده به خون در خروش مي آمد
  گهي گهي كه به حال و به هوش مي آمد

  گوش مي آمده همين انين حزين زو ب
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  شكست بال و پرم در هواي آزادي
  1هزار شكر كه گشتم فداي آزادي

 ـبر زندگي در اسارت تـرجيح داد و جا  مرگ در راه آزادي را  ،گونه   بدين ،داوي سپاري ن
  . در راه پيروزي را نوعي پيروزي شمرد

لنـگ  «از مردم نيز انتقاد كرد كـه  » بد نبود«پريشان همچنين در شعر ديگري به نام       
كنند و به اميـد   مي» جا خسته  يدماغ و فكر را بيهوده ب     « اند و   »تهسو شل در آشيان بنش    

گويد شايسته است همـه هوشـيار و بيـدار شـوند و                  وي مي  .اند  كارهاي ديگران دل بسته   
  : همت كنند و به جانب كردار گرايش يابند

  شد بد نبود در وطن گر معرفت بسيار مي

  ودــد نبـشد ب يـار مـچارة اين ملت بيم

  شد بد نبود و مار مي اين شب غفلت كه تا ر

  شد بد نبود يـچشم پر خوابت اگر بيدار م

  بودـد نـد بـوشيار مي شر هـكلة مستت اگ

  اي روز و شب چون لنگ و شل در آشيان بنشته

  اي يا دماغ و فكر را بيهوده بيجا خسته

  اي  دور از احباب رفته با عدو پيوسته

  اي بر اميد كر جاي ديگران دل بسته

  شد بد نبود مه كار ميهگر ترا همت 

  مانده در دشتيم جمله شل و لنگ و كل و كور

  ت تن بي قوت و دل ناجوركيسه بي قوت اس

   رهرو بيشعور ، ره تاريك،رهزنان نزديك

  راه دور و پاي عور و خارها اندر عبور

  شد بد نبود  از خار ميهاگر كه پاك اين راه

   جولان فراخصةوقت تنگ و فكر لنگ و عر

 
؛ 370-369 ، صـص  2ج  . 1379 پـشاور، مركـز نـشراتي ميونـد،          . ژورناليزم در افغانـستان    رسي .محمدكاظم آهنگ . 1
 . 972-970، ص1358، تانسالنامة افغانس، »نگاهي تاريخي به ادبيات معاصر دري افغانستان«
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  نخل اميد است در دل ريشه ريشه شاخ شاخ

  جز خدا اميدگاهي نيست يارب آخ آخ

  بسي فرسنگهاي سنگلاخ مانده تا منزل 

  شد بد نبود اي خدا گه راه ما هموار مي

   برگ و باردو ديوار دار غير ما دشت و در

   تا بكي بر حال ما خندد گل و باغ و بهار 

  باري بر ما هم ببار اي ابر رحمت بار بار

  ا زير بارهبار ما اندر گل افتاده ست ودل

  1.بارالها بار ما گر بار مي شد بد نبود

آموختگان مكتب حبيبيه كه در تحـول فرهنگـي و ادبـي روزگـار                 ديگر از دانش   يكي
است كه به دو زبان پشتو و فارسي        » كبريت«عبدالرحمن لودين   تأثيرگذار بود   روشنگري  

كه به ويژه از    » تيزرو«به گفتة عبدالحي حبيبي     ،  آتشين مي نوشت و جواني بود تندمزاج      
   2.چيزها آموخت محمود طرزي بسي

نـان خواسـت كـه    آ در يك شعر مخمس، نخست ملت را خطاب قـرار داده از      ،نيزوي  
كنان و به سـان   براي خدا عجله كنند تا از شر مكر و حيلة دشمن، آگاه و مانند برق جلوه         

  :وي چنين سرود. زنان شوند رهنعرعد 
  از براي خدا زودتر شويد! اي ملت

  از شر مكر و حيلة دشمن خبر شويد
  قه اش گنگ و كر شويدتا از صداي صاع
  در شويد هزنان درب رهنعوانگه چو رعد 

  مانند برق جلوه كنان در نظر شويد
  از يك طرف نهنگ و ز ديگر طرف پلنگ

  هر دو به خون ما دهن خويش كرده رنگ
  اند به خود مبتلا ز جنگ اكنون كه گشته

 
  . 153 و انصاري، ص 965-964، صص »نگاهي تاريخي به ادبيات معاصر دري«. 1

  . 723-721، صص 1ج . 1359قم، پيام مهاجر ، . افغانستان در مسير تاريخ. محمد غبار ميرغلام. 2
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   هست اين همه درنگهرچه ب،جهدي كنيد
  يددر حفظ راه حق همه تيغ و سپر شو

  اين وقت فرصت است نه هنگام چشن و سور
  شود كفور كندش مي هر كس كه فوت مي

  پس در همين خلال و چنين حال و اين فتور
  تان اين قدر ضرور تيزي و سعي و همت

  تا از براي چشم عدو نيشتر شويد
  امروز در تمامي عالم چه شور و شر 
  بر پا و ما نشسته از آن جمله بيخبر

  سره مان ب ر سودايني فكر سود ني س
  افسوس بر فلاكت حال چنين بشر 

  سر شويده بايد ز شرم آب ز پا تا ب
  خصم بزرگ خويش شناسيد انگليز

  ي ديگرتان است روس نيزوزان پس عد
  زد به يك پشيزردر اين زمانه عهد ني

  داريد ملت و وطن خويشتن عزيز
  و شكر شويدچو شهد با اتحاد جمله 

   طبل و كوس كوبيد،حاضر كنيد اسلحه
  آريد رو به جنگ چو عثماني و پروس

   فشاريد و ناي روسستا حلق انگلي
  در جا غور تفنگ گذاريد كارتوس

  در شويده  شير راست سوي مخالف بنچو
  اي غافل از زمانه و شاغل به مهو گلف 

   كرده است حلف؟سيبا دشمن خبيث ك
  خود فكر كن عدو نكند چون ز عهد خلف

  ين احمقي و جلفبايد گريست بر سر ا
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  ر ديدن حق كور و كر شويدهتا چند ب
  كردند طائنان جفاكيش بي فروغ

  آقايي زمانه همه بهر خود فروغ
  گويند در اطاعت ما گاو و خر شويد
  به نقد و جنس مالي ما خائنان امين

   در مجلس سياسي ما جاهلان مكين
   عقل و دين  ، نه نه وجدان،ني فكر و هوش و قلب

  اه صدايي كشد چنينتا بهر انتب
  در شويده كي غافلان ز خواب تنعم ب

  هر يك نشسته است به زين آنچنان تلك
  ش از ملكاكش نيست غم ز مدت و پرو

  ازد اسپادك تبا صد غرور و كبر همي
  كس نيست تا به سينة ايشان كند شلك

  1تر شويد قخوب اي خران چريد كه تا چا
 بـه   ، شاعر، سياسي و اجتماعي است و در آن      شود، اين شعر كاملاً       چنانكه ملاحظه مي  

خواهـد كـه بـا      را روس و انگليس دانسته از مـردم مـي          دصراحت ، خصم بزرگ زمان خو     
) آلمـان (اتحاد و اتفاق در حفظ راه حق همه تيغ و سپر شوند و مانند عثمـاني و پـروس                    
وي در . ندسلاح به دست گرفته آمادة كارزار گردند تا حلق انگليس و ناي روس را بفـشار              

كند و مشغوليت او بـه    االله سخت انتقاد مي     سياست داخلي نيز بر شيوه و روش اميرحبيب       
خورد كه كسي يافت نمي شود تا بـه سـينة    شمارد و حسرت مي بازي گلف را حماقت مي 

  . اين ستم پيشه شليك كند تا از مردم نخواهد كه در اطاعت او گاو و خر شوند

 
المعـارف و    ة آريانـا و دايـر     ي پـشتو،  هـا شـاه تأسـيس يافـت و انجمن         انجمن ادبي در روزگار فرمانروايي محمد نادر      . 1

 هدف انجمن تنظيم اصول نگارش، تثبيـت سـبك معـين در   . ي مختلف علوم اجتماعي از آن نشأت گرفتندها شعبه

، سـالنامة كابـل  : نـك . نشر و نظم ، پرورش روحية ادبي و تكامل آن و تحقيق در تاريخ افغانـستان ذكـر شـده اسـت                
  . 295-294، صص 1336ـ37س
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ند نمونه از ادبيات آن اشاره شـد طـولي نكـشيد زيـرا بـار                اما اين مقطع نيز كه به چ      
ديگر آشوب و اغتشاش كشور را  فرا گرفت و دستهاي پنهان و آشـكار بيرونـي و عوامـل                    

خفقان بر همه جـا   باز ظلمت و متأسفانهدروني ثبات و امنيت افغانستان را بر هم زدند و           
  . شدچيره 

ي آن فـضاي مـساعدي بـراي بـروز           كـه ط ـ   ،مقطع سوم در تاريخ معاصـر افغانـستان       
استعدادها و فعاليتهاي علمي و فرهنگي فراهم گرديد و دورة موسوم به دهة دموكراسـي               
يا قانون اساسي است، هر چند زمينة اولية شماري از كارهاي پژوهشي از روزگار پيـشين                

 ؛ خورشـيدي بـه وجـود آمـد        1310به زمان تأسيس انجمن ادبي كابل به سال         مربوط  و  
مناسـب بـراي   زمينـة  فـضا و  در نتيجه پديد آمـدن   در واقع، در دهة مذكور بود كه  ،ولي

پيـشرفت اسـت،    لـوازم   هاي گونـاگون كـه يكـي از نخـستين             ها و ابراز عقيده     ة نظريه ئارا
اديبان، محققان و پژوهشگراني دست به كار شدند و آثاري را به جهان دانش و انديـشه و     

ــي  ــف دين ــوعهاي مختل ــر و در موض ــري هن ــي و هن ــاريخي، ادب ــتند.... ، ت ــه داش . عرض
الـدين    شخصيتهايي مانند احمدعلي كهزاد، ميرغلام محمد غبار، عبدالحي حبيبي، محـي          

االله خليلـي، عبـدالرئوف بينـوا، سـيد قاسـم رشـتيا،               انيس، غلام جيلاني جلالـي، خليـل      
 احمـد  ميرمحمدصديق فرهنگ، عزيزالدين وكيلـي فـوفلزايي، عبـدالغفور روان فرهـادي،          

محمـد خـسته،    شاه جوادي، رضا مايل هروي، نجيب مايل هروي، خـال  جاويد، ميرحسين 
  .الدين كشككي صديقي، سرور همايون، صباح  ]؟[اعظم سيستاني، محمد عثمان محمد
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